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رفاه و اقتصاد رابين هودي
سياست هاي رفاه اجتماعي، تفاوت عميقي با سياست هاي عوامفريبانه اقتصادي دارد

ناپلئون سوم، از روساي جمهور فرانسه در قرن نوزدهم بود که اواسط 
همين قرن پادشاه اين کشور شد. وي سياست هايي را در اين کشور به 
اجرا درآورد که با عنوان بناپارتيسم شناخته مي شود. وي را معلم 
برخي سياسيون اروپايي مي دانند که آموخته بودند مي توان به 
وسيله توزيع مستمري فراگير ولو اندک دولتي، حمايت شهروندان 
 را براي ضعيف ترين و غيرمردمي ترين دولت ها کسب کرد.
    اغلب سياست مستمري همگاني دولتي با سياست هاي رفاهي 
اشتباه گرفته مي شود در حالي که سياست هاي رفاهي با هيچ 
تعريف منطقي و علمي اي مستلزم توزيع همگاني و بلاعوض پول 
بين شهروندان نيست. اين اشتباه از اشتباهي ريشه اي تر ناشي 
مي شود که عبارت است از تمايز قائل نشدن بين سياست هاي عوام 
فريبانه )پوپوليستي( و سياست هاي رفاهي. سياست هاي عوام فريبانه 
به منظور استفاده سياسي از قدرت حمايت توده مردم است. جلب 
حمايت توده لزوما با تحقق سياست هاي رفاهي حاصل نمي 
شود؛ چرا که نتيجه اصلي سياست هاي رفاهي در کوتاه مدت 
به دست نمي آيد، بلکه اين سياست ها در چارچوب برنامه هاي 
 چندساله يا حتي بيش از يک دهه به نتيجه مطلوب مي رسد.
    اما سياست هاي پوپوليستي، سياست هايي زودبازده هستند. 
مشکلات  رقبا،  کردن  خارج  براي  پوپوليست  سياستمداران 
معيشتي و اقتصادي کشور را با داستان هاي دو قطبي تبيين 
مي کنند که يک سوي آن اقليت معدودي است که در ساختار 
قدرت و ثروت جاي دارد و سوي ديگر اکثريت فقير جامعه است. 
پوپوليسم مشکلات اقتصادي جامعه را به چند فرد تقليل مي 
دهد و مدعي مي شود با کنار گذاشتن آنها و اتخاذ يک شيوه 
کاملامتحول و انقلابي، اين مشکلات محو خواهد شد. اين شيوه 
متحول و انقلابي بنا دارد ثروت را از انحصار اقليت خارج کرده، بين 
همه توده مردم تقسيم کند. اين توزيع از طريق يک قهرمان که 
کارش شبيه است به کار »رابين هود«، انجام مي شود. سياستمدار 
پوپوليست با ارائه چنين داستاني از وضع اقتصادي جامعه خود، 
مدعي است ايفاگر نقش رابين هود در جامعه خود است، يعني 
همان کسي که بناست ثروت را از افراد معدود و انگشت شمار 
گرفته، به اکثريت برساند. بنابراين توزيع ثروت بلاعوض از سوي 
پوپوليسم محسوب مي شود. لوازم  بلکه  و  نشانه ها  از   دولت، 

    اما سياست هاي رفاهي، مبتني بر چنين نگرشي بر اقتصاد 
نيست. حاميان سياست هاي رفاهي، مشکلات معيشتي اقتصادي 
ساختار سرمايه داري را مي پذيرند، اما اين مشکلات را به چند 
فرد معدود نسبت نمي دهند، بلکه مشکل را مربوط به ساختار 
اقتصادي جامعه مي دانند. حل مشکلات اقتصادي اي که در 
اين ساختار پديد آمده، نه با حذف اين ساختار بلکه با اصلاح از 
درون آن، حاصل خواهد شد. اين اصلاح نيازي به تن دادن به 
سياست هاي غيرضروري اي چون اعطاي ثروت بلاعوض که مشوق 
تنبلي و سکون در جامعه است، ندارد، بلکه بايد به پوشش دادن 
معضلات ناشي از سرمايه داري بسنده کند. يکي از اين مشکلات، 
است. داري  اقتصاد سرمايه  در چارچوب  رواني  آرامش   فقدان 
نه سرمايه  کاملاليبرال،  داري  اقتصاد سرمايه      در چارچوب 
دار و صاحب صنعت و نه کارگران، آرامش رواني ندارند. سرمايه 
داران و صاحبان صنايع مدام در وحشت از دست دادن جايگاه 
خود در بازار هستند و نگرانند که مبادا رقباي تجاري کالايي 
با کيفيتي مشابه يا حتي بهتر، ولي با قيمت ارزان تر وارد بازار 
کنند، اتفاقي که مي تواند به ورشکستگي و حتي بدهي سرسام 
آور آنها بينجامد و آنها را روانه زندان کند. از سوي ديگر کارگران 
نيز در اين ساختار مدام در استرس و اضطراب از دست دادن 
کار، پايين آمدن حقوق و اختراع ماشين هاي جديدي که نياز 
به کارگران را به حداقل مي رساند و..... هستند. چنين وضعي، 
جامعه سرمايه داري را به جامعه اي مضطرب و آشفته مبدل 
مي کند. سياست هاي رفاهي، مي تواند به ميزان زيادي اين 
آشفتگي و اضطراب را با کمترين هزينه ها به حداقل برساند، 
چرا که آنچه سياست هاي رفاهي الزام مي کند، نه توزيع بالفعل 
مقاديري پول بين اکثريت جامعه، بلکه تضمين حمايت از همه 
آحاد جامعه چه سرمايه دار و چه کارگر در بزنگاه هاي »اضطرار« 
است. چنين تضميني، پرداخت بالقوه حداکثر حمايت از حداکثر 
افراد جامعه است و در عين حال هزينه ها و پيامدهاي منفي 

بسيار کمتري را از سياست هاي پوپوليستي خواهد داشت.
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